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 :اشاره
مارکس خوانده باشند؛   ی باکونین گفته است: »بسیار کم هستند افرادی که به اندازه 

بسیار  کتاب  باشند.«  خوانده  هوشمندانه  مارکس،  مانند  کنم،  اضافه  است  بهتر  یا 
پردازد که چگونه دنیای پراور، به بررسیِ این موضوع می اس. اس.  پروفسور  ثیرگذار  أت

شعر   از  بخشیده ادبیات،  شکل  و  سر  مارکس،  آثار  به  نمایشنامه،  و  رمان  لی انتا  د. 
نویسنده  و  باکساندال،  مارکسیسم  کتاب  را  زیباییی  پراور  کتاب  عطفی نقطه شناسی، 

در این مقاله، کتاب بزرگ   جان مرهافر  داند.ی ادبیات مارکسیستی می مهم در مطالعه 
   است. معرفی کرده  اختصارپراور را به

   
 «کارل مارکس و ادبیات جهان» ،اس. اس. پراوربررسی کتاب  

توان  ترین درسی که از روش ماتریالیسم دیالکتیکیِ مارکس و انگلس می شاید مهم 

مراتب مالکیت بر کار استوار داری، که بر سلسلهتضاد بین روابط اجتماعی سرمایهگرفت،  

جهانی استوار بر چیزی است که مارکس »رهایی انسان« یا مبارزه برای خلق  با    شده،  

 از   – ها  های پسامدرنیست رغم شکوِه نامد. به ی پایداری جمعی می گرایانه نیازهای عمل 

اغلب ماتریالیسم دیالکتیکی   و – هستند  مارکسیستیپسا اردوگاه در که هاییآن جمله

روش آرمانو  چیزی  به  را  مارکس  واپسشناسی  آن شهرگرا،  مانند  و  اقتصادگرا  گرا، 

می  درک  محکوم  برای  ضروری  ابزاری  کماکان  دیالکتیکی  ماتریالیسم  کنند، 

آشکار آن را  نیز  داری است که بحران جهانی اخیر  ی سرمایههای مدرنیته ناسازگاری 

از هژمونی سرمایهنیز  و    کرده فراتر  ما در شور است  داری تصور جهانی  ، که در عصر 

اشغال )وال استریت( و دیگر اقدامات جهانی برای عدالت   انقلابیِ بهار عربی، جنبش 

،  ها علیه سرکوب دولتی در مرکز هندی مائوئیست اقتصادی و اجتماعی، مانند مبارزه

 تبلور پیدا کرده است.  

اس. اس. پراور )پژوهشگر ادبیات تطبیقی و استاد زبان و ادبیات آلمانی در نظر  به

صرف  را  مارکس  ساعات کاری   کهشناختی های زیباییمشغولیدل  دانشگاه آکسفورد(، 

است: از نظر مارکس، تخیل ده  کرتقویت  ماتریالیسم دیالکتیکی مارکس را  کرد،  می   خود

نه »خودسازیِ«  ادبی  را  آن  پراور  که  است  چیزی  همان  بلکه  است،  بیان  عامل  تنها 
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نامد: »مارکس  داری می ی انقلابی برای خلق روابط اجتماعی بدیلی فراتر از سرمایهانگیزه 

بسیاری   گرچه  که  بود  باور  این  طبقهبر  نویسندگان، سخنگوی  هستند،  از  مسلط  ی 

افتد، ممکن  ادبیات قدرتمند قادر است از ایدئولوژی رایج فراتر رود. وقتی این اتفاق می 

تواند  بیگانه را تشکیل دهد، قلمرویی که در آن نویسنده می ای از کارِ نسبتاً نا است حوزه

 (.  404) کند«  بیان  کامل انسان یک همچون  –  زیادی   حد تا –خود را 

ابتدا در   منتشر شد، در تحلیل او از    1976اهمیت بحث پراور در این کتاب، که 

توسعه در  جهان،  ادبی  متون  از  مارکس  انتقادی  خوانش  همزمانیِ  روش چگونگی  ی 

مارکس از متون ادبی در سراسر تاریخ جهان،   ی ماتریالیستی او نهفته است. استفاده

داری سرمایه  ی انتقادی او درباره  ی نوشته بخش  ه صرفاً زینتآن است کبسیار بیش از  

شناختی و پراکسیس سیاسی در آثار مارکس،  زیبایی  ی . برعکس، همگرایی تجربهد باش

عمیق میدرک  ممکن  را  علمی  روش  خودِ  از  زمانیِ  تری  »بررسی  راه  از  پراور  سازد. 

ای ناگسستنی میان مفاهیم انقلابی رابطهارجاعات مارکس به ادبیات و استفاده از آن«،  

شناسی کند و معرفت را دنبال می مارکس از جامعه و دانش فراگیر او از متون ادبی جهان  

ای مارکس به خود ماتریالیسم دیالکتیکی و اشکال متفاوتی را که در طول زندگی حرفه 

دهد. تداوم میان آنچه که اغلبِ منتقدان، مارکس »اولیه« و »متأخر« ارائه می  گیردمی 

 از   او  درک  در  –  سیاسی  اقتصاد  از  او  نقد  و  ایدئولوژی   و  فلسفه  از  او  نقد  بین  –نامند  می 

ه با جعل؛ در بینشی از »انسان کامل« ظاهر مبارز  برای   میدانی  عنوانبه   جهان،  ادبیات

را که   ییتواند چیزهارسد ادبیات می نویسد: »به نظر می طور که پراور می شود. همانمی 

 ن آبر    علاوه . اما ادبیات...  بپوشاند  خاص  زیبا و    اند، با پوششیوقتی عریان هستند زشت 

 (.  74« )را دریابیم ها و چیزهاانسانماهیت واقعی تواند کمک کند تا می 

پس از   ی های اولیهی انتقادی مارکس است؛ از سال نامه زندگی کتاب پراور شبیه  

زمانی که   انگلس همکاری میروزنامه تحصیل در مقطع دکترا،  با  بود،  و در نگار  کرد 

طبقه سازمان  سیاسی  می های  مشارکت  کارگر  باقی  ی  که  »بالغ«  مارکس  تا  جست، 

  دیده   ادبی  جهان  تأثیر  ی دریچه  از  هااین  تمام  –عمرش را وقف نقد اقتصاد سیاسی کرد  

تأثیر    که  کند می   استدلال  پراور  و  شود،می    داشته  وجود  مارکس  آثار  در  همیشهاین 

  انگلس  با  او  همکاری   که  زمانی  یعنی  ،1845  سال  تا  اولیه  مارکس  بر  تمرکز  با.  است

میای   به  را   خود   توجه  پراور .  کرد  شکوفایی  به  شروع کند که چگونه  ن موضوع جلب 
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به سایر   را  ادبی  نقد  توانست »اصطلاحات  انسانی« منتقل سپهرمارکس  فعالیت  های 

تکوین آن«    ی تکرارشونده و    ی خاصها ویژگیکند، تا »دیدگاهی از تاریخ فرهنگی را با  

 (. 30f) بخشد

غرب  ن  مارکس با متون ادبی جهان، از دوران باستای نزدیک  رابطه به دیگر سخن،  

معاصر بودن و تاریخی ن و تحلیل  ساختبرای      ای مثابه شالودهبه ،  متا قرن نوزده  و شرق

جهانی   طرح  عنوان بازتاب شرایط بیرونی و مبنایی برای  بودن روابط اجتماعی انسان، به 

محدودیت از  سلطه فراتر  سرمایههای  طبقاتی  گرفت.  ی  قرار  استفاده  مورد  داری، 

مک ادبی ک  ی قول و کنایه کند، »عادت ]مارکس[ به نقل طور که پراور استدلال می همان

که مارکس در شناسیِ واقعی شود«، اجتماعی او، تبدیل به یک انسان  ی کرده تا فلسفه

 (.  49) کندرا دنبال می ارتباط متقابل ابعاد مختلف فعالیت اجتماعی آن 

ی مارکس با متون ادبی جهان، مبنای کند که چگونه تعامل اولیه پراور اشاره می 

ای مبتنی بر طبقات است که در تزهای درگیری انتقادی او با ابعاد ایدئولوژیک جامعه

،  ایدئولوژی آلمانی و مانیفست کمونیست، منعکس شده است. در فویرباخی  او درباره

  1845های  مظاهر نظری کلیدی را در آثار مارکس، از سال  ، پراور برخی12تا    5فصول  

می   1862تا   مثلاً  تحلیل  مالکیت  صورتکند.  از  او  تحلیل  دیالکتیکی،  روش  بندی 

در   و  سرمایهخصوصی  کالایی،  فتیشیسم  و  کار،  تقسیم  کمونیسم  شکلداری،  گیری 

ناپذیر سرمایه و کار که در مانیفست بیان شده است. از  اجتناب انقلابی، بر اساس تضاد  

طبقاتی   ی ویژه، به نقش نویسنده در جامعهبه ،  «ایدئولوژی آلمانی»نظر پراور، مارکسِ  

 توجه داشت: 

های طبقاتی او چه؟ در  پس درمورد روشنفکر، هنرمند و وابستگی 

باید آنچه را که درمورد نویسندگان و متفکران »اپوزیسیون« در جا  این

به است،  آمده  آلمانی«  مردانی »ایدئولوژی  چنین  بسپاریم.  خاطر 

هویت بودند    در کار  در جامعه  پیشاپیشتوانند خود را با نیروهایی که  می 

اقتصادیِ موجود در  -روابط اجتماعیمقدر است  [  ]نیروهایی که...  دنبخش

نهایتاً زندگی فکری و   و بدین ترتیبدگرگون کنند،    ازاساسجامعه  را  

 ( 147هنری را نیز تغییر دهند.« )
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جا به نقش هنرمند متعهد، تبدیل به اصلی اساسی در نقد ادبی  توجه مارکس در این

هایی همچون گئورگ لوکاچ، تئودور و فرهنگی مارکسیستیِ قرن بیستم شد؛ با چهره 

، در میان انبوهی افراد دیگر در سنت مارکسیستی؛ با این حال،  دونتسه  آدورنو، و مائو

کند. کارکرد آن در ی طبقاتی جلب می نظر مارکس را به بازنمایی فرم ادبی در جامعه

پساسرمایه جهان  در  نهایتاً  که  چرخشی  و  انقلابی  دگرگونی  خواهد جریان  در  داری 

 گرفت.  

ویژه به رکس به اقتصاد سیاسی، به فصول پایانی کتاب پراور، با دقت به چرخش ما

پردازد. همانطور که اشاره شد، در آثار مارکس، ارجاعات ادبی می   «سرمایهجلد نخست »

یک   همچون در  انسان  رشد  تاریخی  موقعیت  دادن  نشان  برای  پراکسیس،  از  شکلی 

بتنی بر کار ای انقلابی، م امید به آینده تقویت  ی خاص مورد استفاده قرار گرفت و  دوره

های معاصر، مانند آنتونیو نگری  خلاق را تقویت کرد؛ اصلی مرکزی که پسامارکسیست

کند، »آنچه که طور که پراور خاطرنشان می کنند. همان در آثار خود از آن استفاده می 

دیدگاهی    ی انهقدرتمند  اظهارمارکس در شکسپیر و سوفوکل به دنبالش است، بیان یا  

 ل یبا تحل(.  330دهد« )دار مدرن نسبت می سرمایهاست، دقیقاً عکس آن چیزی که او به  

را   یستیالیروش ماتر   م یتوانیم  ه«،یدر جلد اول »سرما  یمارکس از متون ادب  گیری بهره 

 نفیِ  –(  تزیبرابرنهاد )آنت  یمارکس از متون ادب  ی استفاده  رای. زم یدر عمل مشاهده کن

  ی همان روابط اجتماع  سازد؛ی م  نینماد  ی و  ی را برا  ی دار ه یسرما  یوابط اجتماعر  –  ی نف

ب تناقض   های ثباتی که  کالا   ی هاو  شکل  در  )که  م  ییبازار  تقدس ابدیی تبلور  آن  به   )

 پارادایم  ،جهان  نقاط  تمام  از  برگرفته  انهخلاق  کار   مارکس،  برای   نهایت   در  است.   دهیبخش

آفرینی را تخیلهای  توانایی که    است  داری ی سرمایه بیگانگ  برابر  در  ایدئولوژیک،  مقاومت

 دهد.  ی بورژوایی تقلیل می به فایده 

مفهوم    ی درباره  انضمامیبحث  فاقد  درمورد کتاب پراور این است که    مسألهتنها  

توانست از  است. پراور می  رواج یافتهی اخیر  ؛ موضوعی که در دههاستادبیات جهان  

ادبیات جهان به شکل امروزی   ی دید، برای بررسی مسئلهمی هایی که در مارکس  بصیرت 

های پسامدرنیستی کن کردن برخی گفتمان تواند در ریشهاستفاده کند. تحلیل او می

موضوع،   این  است،  در  مقاوم  دیالکتیکی  ماتریالیسم  برابر  در  کماکان  باشد.  که  مفید 

او   کتاب  نمی   35اگرچه  پوشش  را  گذشته  مؤلفه سالِ  اما  زیباییدهد،  شناختیِ های 
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بررسی می روش بصیرت  با  را  مارکس    دقتی  با  اغلب  که   علمی  روشی   –کند  شناسی 

 رویکرد   پسامدرنیسم،   اردوگاه  در  بسیاری   که  چیزی   آن با    یا  یابد،می   تقلیل  مکانیکی

 و  ادبی   متون  از  مارکس  خوانش   پراکسیس  تداوم.  دانندمی   مارکسیستی  نقد  »مبتذل« 

کند؛ این در حالی است که  ن، کار او را در پرتوی انسان گرایانه آشکار می جها  فرهنگی 

به روی   را  تفکر درباره شیوه همزمان آن  ماتریالیسم دیالکتیکی و های جدید  نظام  ی 

باز   آن  انقلابی  سرمایه  کند.  میقابلیت  اخیر  بحران  که  طور  نشان همان  جهانی  ی 

اگر قرار است اجتماع   یمکه در سنت انقلابی مارکس فعالیت دار  ی از ماآناندهد،  می 

ر روی  که مارکس از خلال کاتبلور بخشد  که انسانیتی را    خلق کنیمجهانی جدیدی  

 باید از کردار مارکس بیاموزند.  یابد،درمیشان متون ادبی جهان و نویسندگان 
 

 ی مانی روحانی ترجمه
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